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مریم قاسمی

روزنامه‌نگار

قدم زدن در بازارچه بزرگ بهرامی کم‌وبیش 
همان حس و حالی را دارد که در بازار تهران 
یا نازی‌آباد سراغ‌تان می‌آید. اگر کنجکاوید 
ســری به اینجا بزنید، باید بی‌خیال آوردن 
خودروی شخصی شوید؛ چرا که جای پارک 
پیدا نمی‌کنید، انرژی‌تان کم می‌شود و قند 
خون‌تان می‌افتد. بازارهــا در مراکز کلیدی 
شــهرها پا می‌گیرند؛ جاهایــی که رونق 
اقتصــادی دارند و محــل رفت‌وآمد آدم‌ها 
هســتند. میدان نقش جهان اصفهان نمونه 
درخشان این مثال اســت. در منطقه ١٨ اما 
بازاری وجود دارد که چندان مطابق قاعده بالا 
شکل نگرفته ولی ویژگی‌های یک بازار را از هر 

جهت که فکر کنید در خود دارد.

خواندنی‌های بیشتر را اینجا دنبال کنید
این بازارچه بزرگ جایی نیست جز ضلع شمالی 
و جنوبی‌ خیابان بــرادران بهرامی که عینا نمونه 
کوچکی از بازار بــزرگ تهران اســت؛ با همان 
خصوصیات، شــکل و شــمایل و تنوع اجناس. 
می‌پذیرم که در تشــبیه بالا، یعنی بیان وجود 
شباهت بین بازار تهران و راسته خیابان برادران 
بهرامی، نوعــی اغراق وجود دارد امــا نباید این 
موضوع را هم فراموش کنیم کــه این بازار برای 
مردمان جنوب غرب پایتخــت حکم همان بازار 
تهــران را دارد؛ لااقل در عرضه پوشــاک، کیف 
و کفش. گزارش پیــش‌رو بعد از چند ســاعت 
قدم‌زدن در این راسته بازار نوشته و سعی شده تا 
موضوعاتی از دل این بازار بیرون کشیده شود که 
به درد یک گزارش اجتماعی بخورد؛ موضوعاتی 
که از فرط آشکار بودن‌ گاهی از چشم مردم این 

شهر پنهان می‌مانند.

پارک خودرو در هر سوراخ و سنبه!
تهران شهر بزرگی است و موضوعات زیادی برای 
نوشتن یک گزارش اجتماعی یا شهری در اختیار 
آدم می‌گذارد. توی پرانتــز باید بگویم به هر حال 
منطقه ١٨ نیز ضلعی از همین شکل هندسی بزرگ 
است که از قواعد اضلاع دیگر پیروی می‌کند. این را 
هم نگفته نگذاریم که این شهر بزرگ چند تا سوژه 
تکراری دارد که از فرط مطرح شدن نخ‌نما به‌نظر 
می‌رســند. یکی از این موضوعــات کمبود جای 
پارک اســت و طبیعتا دامنه این مشکل منطقه 
18 را هم دربرگرفته اســت. به‌عنوان مثال، یکی 
از دغدغه‌های اصلی مشــتری‌ها و فروشنده‌های 
خیابان برادران بهرامی پیدا کــردن جای پارک 
برای اتومبیل‌هایی است که به‌سختی در هر سوراخ 
و سنبه‌ای که پیدا بشود آن را پارک می‌کنند. اغلب 
مردم تهران اعتراف می‌کننــد مهم‌ترین ویژگی 
حاشیه‌ای یک بازار خوب پارکینگ آن بازار است، 
چراکه نبود پارکینگ در یک فضای عمومی چیزی 
نیست که به‌راحتی بشود با آن کنار آمد. شوخی 

که نداریم، ماشین هم اسب نیست که بشود آن را 
به درخت بســت یا تا کرد و مثل یک دست لباس 
توی کمد یا گنجه پنهانش کرد. شهر خیابان دارد 
و خیابان‌ها برای اتومبیل درست شده‌اند. در عین‌ 
حال، افزایش تعداد اتومبیل در یک شهر، وجود 
پارکینگ‌هــای متعدد را ضــروری می‌کند. این 
همان ضرورتی اســت که در بــازار مورد بحث ما 

جایش خالی ا‌ست.

صید مشتری‌ با شعبده‌بازی
بعضی وقت‌ها در زندگی یا در بازار کســب‌وکار 
چیزهای جالبی‌ مد می‌شــود. مثلا مد می‌شود 
فروشــنده‌ها روی ویترین شیشه‌ای مغازه خود 
بنویسند: »حراج واقعی به‌دلیل تغییر شغل«، یا 
بنویسند: »حراج نکرده‌ایم، ارزان می‌فروشیم.« 
این شعارها اول جذاب بودند و مشتری‌ها هم به 
آنها اعتماد می‌کردند ولی بعدها مشخص شد از 
حدود یک شعار تبلیغاتی کلیشه‌ای برای فروش 
بیشــتر یا مصادره بازار و صید مشتری‌ها تجاوز 

نمی‌کنند. در اعیاد و مناســبت‌ها می‌شود روی 
شیشه اغلب فروشگاه‌ها این نوشته‌ها را دید.

جالب این است که فروشــنده‌ها اصرار دارند به 
دیگــران بقبولانند در کمال صداقت دســت به 
انجام چنین کاری زده‌اند امــا حالا که تب‌وتاب 
خرید کمی فروکش کرده اســت و کسی دیگر 
برای ایــن‌ ترفندهــای تبلیغاتی‌ تــره هم خرد 
نمی‌کند، معلوم نیســت چرا بعضی فروشنده‌ها 
هنوز اصرار دارند با شعبده‌بازی پول دربیاورند. 
هر کاری قواعدی دارد که غیرمتخصصان از آن 
بی‌اطلاعند ولی وقتی این قواعد پنهان مثل روز 
برای همه آشکار می‌شود دیگر لازم نیست هنوز 
روی استفاده از همان شیوه‌های کهنه پافشاری 
کرد. ما باید بدانیم نوآوری در کارها هیچ‌کسی را 

پشیمان نمی‌کند.

ردپای چینی‌ها در کسادی بازار کیف و کفش
من خیابان اصلی شــانگهای چیــن را ندیده‌ام، 
در عوض چیزهایی از این خیابان شــنیده‌ام که 
فکر می‌کنم راســته بازار مورد نظر ما در ابعادی 
کوچک‌تر البته از نظر شلوغی و ازدحام جمعیت، 
تجســم چکیده این خیابان به‌حســاب می‌آید. 
مردمــان منطقه١٨ خیابان بــرادران بهرامی را 
جایی برای قــدم زدن، خریــد و گذراندن یک 
بعدازظهر پاییزی می‌دانند. جایــی برای اینکه 
در عین خرید کردن، اوقات فراغت‌شــان را هم 
در آن بگذرانند. اما یک چیز دیگر در این خیابان 
دیده می‌شــود که وجه‌شــبه اصلی این خیابان 
و خیابان‌های بزرگ کشــور چین اســت، اینکه 
اغلب کیف‌هــا و کفش‌های موجــود در خیابان 
برادران بهرامی چینی هســتند و از آن‌طرف آب 
آمده‌اند. بگذریم از اینکه هجــوم رو به افزایش 
این اجناس بــازار تولیدی‌هــای داخلی را پاک 
کساد کرده و چه‌بسا به تعطیلي کشانده است. با 
همه این اوصاف، گشت و‌گذار در این بازارچه را 

از دست ندهید.

خیابانی‌ شبیه شانگهای در جنوب تهران
گشتی چندساعته در بازارچه معروف تهران

آرامستان اختصاصی 
افغانستانی‌ها کجاست؟

 »بایرن مونیخ« 
باغ‌آذری را بشناسید

اگر گذرتان به روستاهای فیروزبهرام و گلدسته افتاده باشد، حتماً گورستانی را که متعلق 
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به افغانستانی‌های مقیم کشورمان اســت، وسط تقاطع خیابان شمس‌آباد و گلدسته 
دیده‌اید. با اغلب ساکنان روستاهای اطراف که صحبت می‌کنیم از وجود این گورستان 
ابرازنارضایتی می‌کنند و به زعم خودشان دلایل‌شان محکمه‌پسند است و به قول قدیمی‌ها حرف حساب.

نادر امانی، از اهالی شهرک گلدسته، سفره دلش را پیش ما باز می‌کند: »خانواده و فرزندان ما چه تقصیری دارند 
که هر وقت بخواهند جایی بروند باید از کنار این گورستان رد شوند. از همان اول، یعنی ۲۰ سال قبل، نباید اجازه 
می‌دادند که در اینجا گورستان درست کنند. همان موقع هم خیلی از اهالی مخالف این کار بودند اما نمی‌دانیم 
چه اتفاقی افتاد که به خواسته‌مان اهمیتی ندادند و اینجا به مرور زمان به محل دفن افغانستانی‌ها تبدیل شد.«
زیبا رحمانیان نیز از نمای نازیبای ورودی شهرک گلدسته و مسائل حاشیه‌ای آن حرف می‌زند: »یادم هست 
که اوایل ایجاد این گورستان، اصول بهداشتی هنگام دفن اموات افغانستانی به شکل کامل رعایت نمی‌شد و این 
نگرانی همیشه وجود داشت‌ که این محل عاملی برای بروز بیماری‌ شود. البته این نکته را هم باید بگویم که دفن 

اموات افغانستانی ممنوع شده اما باوجود این، گورستان به نمای محل و فضای روحی آن آسیب زده است.«
بهرام عبدی نیز درباره مشکلات گورستان افغانستانی‌ها در ورودی و تقاطع شهرک گلدسته و فیروزبهرام 
به نکات دیگری اشــاره می‌کند:»از همان ابتدا نباید در ورودی محله‌مان گورستان ساخته می‌شد، چرا که 
علاوه برآثار منفی‌ روحی برای ساکنان و سیمای محله، خود گورستان و محوطه آن هیچ سر و سامانی ندارد. 
قبور نامناسب و ناهموار با اشــکال مختلف کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. تازه عصرها با تاریک شدن هوا این 
محل ترسناک هم می‌شود. گاهی در ظلمات شب، کسانی در اینجا رفت‌وآمد می‌کنند که از ترس نمی‌توان 
نزدیک‌شان شد و پرسید اینجا چه می‌کنند؟ چون هر اتفاقی ممکن است بیفتد؛ از خفت‌گیری و سرقت اموال 

تا دعوا و درگیری.«
پس از شنیدن مشکلات شهروندان درباره این آرامستان، ســراغ »سیدمهدی حسینی« شهردار ناحیه ۷ 
شهرداری منطقه ۱۸ رفتیم. حسینی می‌گوید: »دفن اموات در این محل ممنوع است و به کسی چنین اجازه‌ای 
داده نمی‌شود. شهروندان افغانستانی ساکن در این محدوده باید برای دفن و خاکسپاری اموات خود حتما به 
آرامستان اسلامشهر مراجعه کنند. این مسئله باعث می‌شود از آشفتگی و بی‌نظمی در شهر و محله جلوگیری 

شود و اموات در جای مناسب و با رعایت کامل موازین بهداشتی خاکسپاری شوند.«

روزگاری زمین‌های بایر یا اماکن تفریحی رها شده محله باغ‌آذری محل شکل‌گیری 
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آسیب‌های اجتماعی مختلفی بود. اما حالا تغییرات اساسی اتفاق افتاده است که یکی 
از آنها مربوط به بوستان میثاق است. با ساخت و رونق گرفتن فعالیت‌های »آکادمی 
فرهنگی ورزشی میثاق« در بوستان میثاق محله باغ آذری، دیگر این تفرجگاه محلی جای امنی برای 
حضور و پاتوق معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها نیســت. خیلی از اهالی محله حالا این باشگاه را 

بایرمونیخ باغ‌آذری صدا می‌زنند!

حمید رضازاده و مرحوم حاج ابوالقاسم شفیعی  افراد خیری هستند که با هزینه‌ شخصی خودشان مجری و 
بانی ساخت پیشرفته‌ترین آکادمی استعدادیابی فوتبال نوجوانان تهران در محله باغ‌آذری شدند. معاون امور 
اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه۱۶ ضمن قدردانی از نیکوکاراني که در زمینه محرومیت‌زدایی، کاهش 
ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در محله‌های کم برخوردار همپای مدیریت شهری تلاش می‌کنند، افزود: 
»در گذشته فضای داخل بوستان میثاق چندان مناسب نبود. معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها از این فرصت 
استفاده کرده بودند و برای خودشان پاتوقی برپا کرده بودند. در گوشه‌ای از زمین چمن فوتبال فضای کوچکی 
به‌عنوان رختکن وجود داشت که مدت‌ها بی‌استفاده باقی‌مانده بود. اما پس از ساخت و راه‌اندازی آکادمی فوتبال 
در بوستان میثاق و حضور مداوم و مستمر ورزشکاران و فوتبالیست‌ها بزهکاران و معتادان متجاهر چاره‌ای 
نداشتند جز اینکه از این محل بیرون بروند.« »سیدمهدی حسینی« از رایزنی‌ها و تلاش‌های انجام شده برای 
ساخت و راه‌اندازی آکادمی فوتبال در محله باغ آذری صحبت کرد و گفت: »ابتدا افراد خیر که سابقه آشنایی 
با محله باغ آذری داشتند، برای ساخت آکادمی فوتبال در این محل پیشنهاد خود را مطرح کردند که مورد 
استقبال مسئولان شهرداری منطقه۱۶ قرار گرفت. حمید رضازاده پیشکسوت فوتبال که از ابتدای پیروزی 
انقلاب عضو تیم‌ملی ارتش و همبازی چهره‌هایی مثل ناصر محمدخانی و فرشاد پیوس و مرحوم حاج ابوالقاسم 
شفیعی و از افراد نیکوکار بود پای کار آمد و کار ساخت آکادمی به سرعت انجام شد. جالب اینکه طرح معماری 
این آکادمی برگرفته از معماری باشگاه »بایرن مونیخ« است.« بوستان میثاق در محله باغ‌آذری تا پیش از 
ساخت و راه‌اندازی آکادمی فوتبال، درگیر آسیب‌های اجتماعی زیادی بود. با اینکه مسئولان شهرداری، نیروی 
انتظامی و بسیجیان محله بارها بزهکاران و معتادان متجاهر را از این محدوده جمع‌آوری کرده بودند، اما آنها 

پس از مدت کوتاهی به محل برمی‌گشتند و موجب نارضایتی و گلایه‌مندی اهالی می‌شدند.

گفت‌وگو با مدیر پســماندهای بیمارســتانی سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری تهران

55 خودروی مکانیزه، زباله‌های 
بیمارستانی را جمع‌آوری می‌کنند 

پســماندهای بیمارســتانی جــزء  
آلوده‌ترین زباله‌هاســت و اگر فرایند 
جمع‌آوری و دفع آنها به‌درستی انجام 
نشــود ممکن اســت به انتقال انواع 
بیماری‌های خطرناک مانند ایدز و هپاتیت منجر شده یا 
معضلاتی چون آلوده شدن ســفره‌ آب‌های زیرزمینی را 
به‌دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه هم‌اکنون سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری تهران متولی جمع‌آوری و 
دفع ضایعات بیمارستانی اســت، با »حبیب کاری« مدیر 
پسماندهای بیمارستانی این ســازمان درباره کم و کیف 
پسماندهای بیمارستانی کلانشهر تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.

آیا شهرداری تهران متولی جمع‌آوری پسماندهای 
بیمارستانی است؟

خیر. طبق قانون جمع‌آوری و دفع بهداشتی زباله‌های بیمارستانی 
برعهده ســازمان حفاظت از محیط‌زیست اســت اما هم‌اکنون 

شهرداری این وظیفه را به‌عهده گرفته است.
 جز بیمارســتان‌ها و درمانگاه‌ها، چه مراکزی 

پسماند عفونی تولید می‌کنند؟
کلینیک‌های دامپزشکی، مراکز دندانپزشکی و جراحی، مطب‌ها و 
ساختمان پزشکان، مراکز سالمندان، مراکز رادیولوژی، مراکز ترک 
اعتیاد و حتی آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی که تتو و خالکوبی و... 

انجام می‌دهند هم پسماند عفونی تولید می‌کنند.
تعداد این مراکز در تهران چه تعداد است؟

طبق بررســی‌هایی که با معاونت مناطق انجــام دادیم، در 
تهران حــدود ۱۲ هزار واحد زباله عفونــی تولید می‌کنند و 
ما با ۴هزارو۵۰۰مرکز برای جمع‌آوری پسماندشان قرارداد 
داریم. ولی بقیه به‌دلیل اینکه الزام و اجباری روی آنها نیست 

با ما همکاری نمی‌کنند.
پس این احتمال وجود دارد که مراکزی که زباله 
عفونی تولید می‌کنند، پسماندهایشان به‌صورت غیراصولی 

جمع‌آوری شود؟
متأســفانه بله. به‌دلیل اهمیت این موضوع جلسات متعددی با 
سازمان نظام پزشکی گذاشتیم و آنها را قانع کردیم که مراکز را 

مکلف به بستن قرارداد برای جمع‌آوری زباله‌هایشان کنند.
چه مقدار زبالــه بیمارســتانی در تهران 

جمع‌آوری می‌شود؟
در تهران ماهانه بین ۳ هــزار و ۹۰۰ تا ۴ هــزار و ۱۰۰ تن زباله 
بیمارستانی جمع‌آوری می‌شود که از این رقم ۲ هزار و ۱۰۰ تن 
زباله عفونی است و بقیه زباله معمولی یا شبه خانگی است. لازم 
به توضیح است که زباله‌های معمولی یا شبه‌خانگی مانند ظروف 
غذای بیماران، زباله بخش اداری بیمارستان و... است و زباله عفونی 
که به‌نام زباله‌های خطرناک بیمارستان از آنها یاد می‌‌شود شامل 

سرنگ‌ها، وسایل تزریقات و پانسمان و...هستند.
رونــد جمع‌آوری تــا دفن زباله‌هــای عفونی 

بیمارستانی در تهران چگونه است؟
برای جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانی، ۵۵ دستگاه ماشین مکانیزه 
ویژه حمل زباله بیمارستانی در 3 شیفت صبح، عصر و شب فعالیت 
می‌کنند. از این تعداد ۴۰ دستگاه ویژه حمل زباله‌های عفونی و 
۱۵ دستگاه ویژه زباله‌های عادی هستند. مراکز درمانی موظفند 
زباله‌های عفونی و غیرعفونی را پس از اتوکلاو )فرایند خشــک 
و بی‌خطر کردن زبالــه( در کیســه‌های زرد و مخازنی که به این 
منظور تهیه شده، قرار دهند. ماشین‌های مخصوص حمل زباله 
سازمان پسماند، راس ساعتی مقرر به این مراکز مراجعه مي‌كنند و 
زباله‌هایشان را تحویل می‌گیرند و برای تخلیه به کهریزک می‌برند. 
توضیح این موضوع ضروری اســت که محل و نوع دفع زباله‌های 
عفونی و معمولی بیمارستانی با یکدیگر و با زباله‌های شهری کاملا 
متفاوت است. زباله‌های عفونی در مسیری مجزا به سلول‌های عفونی 
منتقل شده و در حفره‌هایی که زیر آن سفره‌هایی قرار دارد تخلیه 
می‌شوند و پس از چندین بار آهک‌پاشی و سم‌زدایی دفن می‌شوند و 
زباله‌های غیرعفونی هم در مسیری مجزا مورد سم‌زدایی قرارگرفته 
و دفن می‌شوند. البته موضوع تفکیک زباله‌های عفونی و غیرعفونی 
بیمارستانی ۳ سال است که انجام می‌شــود. تا پیش از آن همه 
زباله‌های بیمارستانی در رده عفونی قرار می‌گرفت اما چون دفن 

زباله‌های عفونی هزینه‌بر است، این تفکیک انجام شد.
هزینه جمع‌آوری و دفن زباله‌های بیمارســتانی 

چقدر است؟
 طبق مصوبه شورای شهر امسال هزینه جمع‌آوری و دفع زباله‌های 
بیمارستانی کیلویی ۳ هزار و ۱۶۰ تومان است که تقریبا نیمی از آن 
هزینه دفع بهداشتی و نیم دیگر هزینه حمل‌ونقل است. این رقم 
کم‌ترین میزان دریافتی برای زباله و تقریبا قیمت تمام‌شده است. 

یعنی شهرداری هیچ عایدی‌اي از این موضوع ندارد.
 ابتدای صحبت‌های‌تان اشاره کردید که تقریبا 
۷هزار و ۵۰۰ مرکزی که در تهران زباله عفونی تولید می‌کنند، 
برای جمع‌آوری پسماندشان با شهرداری قرارداد ندارند و 
ممکن است زباله‌هایشان با زباله‌های شهری مخلوط شود. 

چه راهکاری برای رفع این معضل دارید؟
ما بارها با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت درباره این موضوع 
صحبت کرده‌ایم. برخی از ایــن مراکز به‌دلیل هزینه‌ جمع‌آوری 
پسماند حاضر نیستند با ما همکاری کنند. یعنی پزشک ترجیح 
می‌دهد کیســه زباله مطبش را در مخزن سر کوچه بگذارد، این 
در حالی اســت که حتی اگر یک سرنگ داخل مخزن باشد زباله 
کل مخزن عفونی می‌شود. یک روش بازدارندگی برای این مراکز 
این است که پس از شناسایی اخطار دهیم و اگر نسبت به اخطار 
بی‌توجه باشند طبق مصوبه شورای شهر جریمه می‌شوند و رقم 
جریمه طوری است که به نفع‌شان است برای جمع‌آوری زباله‌های 
عفونی‌شان قرارداد ببندند. البته از مردم درخواست می‌کنیم در 
پروسه شناسایی این واحدها به ما کمک کنند و مراکز درمانی و 
مطب‌هایی که زباله‌هایشان را در مخزن شهری می‌گذارند را به 

سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند.

تنها بنای جهانی در تهران
شــروع پایه‌گذاری کاخ گلســتان به زمان شاه 
طهماسب اول بازمی‌گردد. در اواخر عهد صفوی، 
گاهی مقر موقت دربار شــاهان صفوی بود. در 
دوره قاجار، بیشتر در عهد ناصری گسترش یافت 
و محل سکونت این خاندان شد. پهلوی‌ها هم آن 
را به محل اقامت روسای جمهور و مهمانان ویژه 
خارجی تبدیل کردند و بعــد از پیروزی انقلاب 
اسلامی هم به موزه تبدیل شد و زیرنظر سازمان 
میراث فرهنگی قرار گرفت. کاخ موزه گلســتان 
یکی از ۲۱ اثر تاریخی ایران است که در فهرست 
جهانی یونسکو به ثبت رسیده و تنها بنای جهانی 
تهران اســت. این بناها وقایع زیادی را به چشم 
دیده‌اند، از صفویه تا قاجــار و از پهلوی تا اکنون 
را برای گردشگران روایت می‌کند؛ وقایعی چون 

تاجگذاری احمدشاه، مظفرالدین شاه و... .

تماشای ١٠ جاذبه در یک کاخ
تاریخ تهران از این اثر جهانی شــروع می‌شود، چون عمری 
به‌اندازه پایتخت دارد؛ منظورمان کاخ گلستان تهران است. 
اتفاقات مهم و بزرگی را پشت سر گذاشته که زندگی همه 
ایرانیان متاثر از آن بوده اســت و سرنوشت کشور سال‌ها از 
اینجا رقم می‌خورد. اما هنوز خم بــه ابرو نیاورده و با همان 
ابهت و صلابت ٢٠٠ ســال پیش، همچنان در میدان ارگ 
تهران پابرجاست تا این بار نه در قامت خانه سلاطین، بلکه 
یک کاخ‌موزه روایتگر بخشی مهم از تاریخ معاصر ایران باشد. 
این کاخ یکی از بناهای به‌جا مانــده از ارگ تاریخی تهران 
به‌شــمار می‌آید. تالار آینه، تالار الماس، سفره‌خانه، تخت 
مرمر، عمارت خوابــگاه، کاخ ابیض، خلــوت کریمخانی و 
عمارت بادگیر دیگر قسمت‌های دیدنی این اثر جهانی است.

همه تاریخ در یک کاخ
کمتر کســی می‌داند بنایی با این حجم هنر و شــاهکار 
معماری در قلب پایتخت قــرار دارد؛ کاخی پر از تزئینات 
کاشی‌کاری، آینه‌کاری و نقاشی مشابه آثار معماری هنر 
دست استادکاران اصفهان. همین شکوه و عظمت باعث 
شد تیرماه ســال ١٣٩٢ در سازمان آموزشــی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد )یونســکو( ثبت جهانی شــود. این 
کاخ از بخش‌های مختلفی تشــکیل شده و هر بخش آن 
به‌تنهایی یک ظرفیت گردشــگری تمام‌عیار به‌حســاب 
می‌آید. شــمس‌العماره یا بنای خورشــید یکــی از این 
بخش‌های دیدنی است که ناصرالدین شاه بعد از سفر به 
اروپا آن را ساخت؛ بنایی مرتفع، استوار و زیبا نظیر آنچه 
ناصرالدین  شاه در فرنگستان دیده بود. تالار سلام بخش 
دیدنی دیگر اینجاست و اهمیت آن هم به علت تابلوهای 
نفیس به یادگارمانده از نقاشــان نامداری از جمله استاد 

کمال‌الملک است.
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